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پخش می‌کند، فقط یک تعداد محدودی آن‌ها 
را می‌بینند. اما در آن ســال‌ها که هر ســریال 
فقط یک شــب در هفته پخش می‌شد، میزان 
مخاطبانش کاملا برعکس بود. همین الان هم 
پربیننده‌ترین شبکه تلویزیون به‌لحاظ آماری 
شبکه »آی‌فیلم« است که سریال‌های قدیمی 
را نمایش می‌دهد و نسل‌های مختلف هنوز هم 
آن‌ها را می‌بینند. یعنی افراد متولد دهه هشتاد 
و هفتاد هم مانند افراد متولد دهه شصت، همان 
سریال‌های دهه شصت را می‌بینند و از تماشای 
آن‌ها لذت می‌برند. به‌نظر من ســازمان با این 
سیاســت غلطی که پیش گرفت، هر آن‎چه که 
داشت را از دســت داد. وقتی شما سرمایه‌های 
خودت را از دســت بدهی، دیگر چیزی نداری 
و تلویزیون سرمایه‎های بسیار ارزشمندی را از 
دســت داده که نه امروز نه فردا، سال‌های سال 
هم که بگذرد فکر نمی‌کنــم دوباره بتواند مثل 
آن‌ها را پرورش دهد و ما شاید مثلا چهل سال 
بعد منتظر یک اصغر هاشمی دیگر، یک بهروز 
خوش‌رزم دیگر، یک اســماعیل عفیفه دیگر، 
یک بهروز مفید دیگــر، یک محمود فلاح دیگر 
که خدا رحمتش کند و بسیاری از کارگردان‌ها و 
کسانی که از تلویزیون و از این حرفه رانده شدند 

و جایگزینی برایشان نیست، داشته باشیم.
امیدوارم از حرف‌هایم ســوءتعبیر نشود، 
ورود چهره‌های جدید هیچ ایرادی ندارد چون 

هنر اصلا ســن و سال نمی‌شناســد، هنر سن 
بازنشستگی ندارد. ورود چهره‌های جدید هیچ 
اشکالی ندارد اگرکه دانش و توانایی کاری را که 
در آن ورود کرده‌اند، داشته باشند. اما متاسفانه 
چنین چیزی را شاهد نیستیم. اگر شرایطی را 
فراهم می‌کردند تا نیروهای جوان و تازه‌کار در 
کنار این بزرگان کار کنند و بیاموزند و بعد از آن 
با تجربه‌ای که در کنار آن‌ها کسب کرده‌اند، کار 
اصلی خود را آغاز کننــد؛ چنین اتفاقاتی پیش 
نمی‌آمد. ببینید وقتی عرصه را از انسان‌های توانا 
خالی کنند، آن وقت عرصه جولان یک‌ســری 
آدم بی‌هنر را فراهم می‌شود و این آفت نه تنها 
برای سازمان بلکه برای خود آن افراد است، چون 
آن فرد در اوج کم‌تجربگی و در اوج خالی بودنِ 
عرصه از افراد هنرمند و توانمند وارد می‌شــود 
و بعد با فعالیت در دو،ســه پروژه واقعا باورش 
می‌شــود که دیگر کاملا کاربلد است که برای 
انجــام آن کارها پذیرفته شــده، درصورتی‎که 
فرصتی که به او داده شــده به‌خاطر توانایی او 
نبوده بلکه به‌خاطر در دســترس نبودن افراد 
توانای آن حرفه اســت که اگر حضور داشتند و 
بودند؛ او شــاید انتخاب هزارم هم نمی‌توانست 
باشد و این‌گونه است که وقتی صفحات مجازی 
را یک‌خط‌‎درمیان نگاه می‌اندازیم، در قســمت 
بیوگرافی اغلب افــراد می‌بینیم که همه آکتور 
هســتند! همگی هم به‎هرحال یــک رزومه‎ای 
دارند. بعضی‏وقت‏ها با خودم فکر می‎کنم که ما 
برای این‏که در پروژه‌ای پذیرفته شویم و بازی 
کنیم، چه‏قدر زحمت می‏کشیدیم درحالی‌که 
این روزها... نمی‌دانم به‌نظرم واقعا دیگر داریم 

ارزش همه چیز را از دست می‌دهیم. 

بهتر است دقایقی مبحث تلویزیون 
در 1402 را کنار بگذاریم! ... دوست 
داشتنی‌ترین نوســتالژی رسانه‌ای 

شما کدام است؟
دوست‌داشــتنی‌ترین نوســتالژی 
رســانه‌ایِ من همان تیتراژ برنامه‌کودکی 
است که یک بچه‌ای با دستانی گره خورده 
درطول تیتراژ، آن پایین راه می‌رفت! یادم 
می‌آید هر موقع که برنامه ‌کودک شروع 
می‌شد به محض شروع تیتراژ، ادای او را 
در می‌آوردم، دستم را پشتم می‌گرفتم 
و شــروع می‌کردم به راه رفتن و هم‌زمان 
با او کــه در آخر به هــوا می‌پرید، من هم 
می‌پریدم هوا، با ایــن تفاوت که او همان‌جا 
روی هوا می‌ماند اما من برمی‌گشتم به زمین و 
همیشه برایم عجیب بود که چرا من روی هوا 
نمی‌مانم! برنامه کودکی با اجرای بی‌نظیر 
سرکارخانم گیتی خامنه که من افتخار این 
را دارم هر سال او را در یک خیریه‌ای ببینم 
‌و واقعا هر بار با دیدن خانم خامنه، خاطرات 
شــیرین دوران کودکی برایم زنده می‌شود و 

حالم بسیارخوب می‌‎شود. 
برنامه‎هــای جذاب زیادی هســتند که 
در خاطرم مانده‌اند و هنــوز هم برایم جذاب 
هستند مثل برنامه »مسابقه هفته« با اجرای 

مرحوم منوچهر نوذری، »رازسیب«، سریال‌»پدر 
سالار«، »روزی روزگاری«.  البته بعد از آن تیتراژ 
محبوب برنامه کودک بایــد از »چاق و لاغر«، 
»خونه مادربزرگه« و »مدرسه موش‌ها« هم نام 
ببرم. این‌ها نوســتالژی‌های بچگی‌های ماست 
که هنوز همان‌قدر برایم دوست‌داشــتنی‌اند و 
هر وقت یادشــان می‌افتم با خودم می‌گویم که 
ای کاش هیچ‌وقت بزرگ نمی‌شدم و ای کاش 
تکنولوژی این‌قدر پیشرفت نمی‌کرد و ما همان 
تلویزیون‌های کوچک سیاه‌سفید و رنگی تازه به 
بازار آمده را داشــتیم و می‌توانستیم از آن قاب 

کوچک چهارده اینج آن‌قدر لذت ببریم.

نوستالژی‌هایی که هنوز هم با حرف 
زدن درموردشــان حالمــان خوب 
می‌شود. از بین تجربه‌های خودتان 
درطول این سال‌ها چه‌طور؟ کدام‌یک 
از سریال‌هایی که در آ‌ن‌  نقش‌آفرینی 
داشته‌اید، برایتان دل‌چسب‌تر است 
و حتی گاهی دلتنگ دوران تولیدش 

می‌شوید؟
راســتش را بخواهید انتخابــم برمی‌گردد 
به حدود بیســت ســال پیش، دورانی که تازه 
کارم را شــروع کرده بودم، با وجود گذشت این 
همه سال‌ هنوز هم تجربه بازی در سریال »یک 
مشــت پر عقاب« به کارگردانی اصغر هاشمی 
برایــم دل‌چســب‌ترین خاطره اســت. ایفای 
نقش در کنار عزیزانی مثل حامــد بهداد، رضا 
کیانیان، علی‌رضا خمسه و البته بسیار بزرگان 
دیگری هم در آن سریال حضور داشتند که من 
در سکانسی هم‌بازیشــان نبودم. در آن دوران 
هنوز هم سریال‌سازی یک رنگ و بوی دیگری 
داشــت، هنوز احســاس می‌کردی که درحال 
انجام کار مهمی هســتی. آن زمان‌ها هنوز یک 
مقدار می‌شد قطره‌های آخر تلاش کردن برای 
ساخت اثر باکیفیت را مشاهده کرد و من بسیار 
خوشبختم که توانســته‌ام آخرین لحظه‌های 
خوش سریال‌ســازی در ایــران را تجربه کنم. 
درحقیقت همان سریال‌هایی که در سال‌های 
83, 84, 85 تجربــه کردم، برایم خاطره‌ســاز 
هستند و دلم برایشــان تنگ می‌شود. درمورد 
سریال‌های اخیری که تجربه کردم اصلا این‌گونه 
نیســت و چنین حس و حالی نداشته‌ام، حتی 
شاید درطول تولید برخی از آن‌ها دعا می‌کردم 
که هرچه زودتر آن کار تمام شود و از ورطه‌ای که 

در آن گیرافتاده‌ایم، رها شویم.

شما در کنار بازیگری در سینما، سال‌ها 
در حیطه تئاتر و تلویزیون نیز فعالیت 
داشته‌اید؛ آیا بعد از دریافت سیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر مرد جشنواره 
فجر امسال، میزان علاقه‌مندی‎تان 
به بازی در حوزه تئاتــر و تلویزیون 
تغییر نکرد طوری که دلتان بخواهد از 
این به بعد  بیشتر فعالیت‌تان در حوزه 

سینما باشد؟
نــه دریافــت ســیمرغ باعــث تغییــر 

گاهی طوری 
می‌گویند جوان‌های 
مؤمن، متعهد و 
انقلابی که انگار 
کسانی که قبل‌تر کار 
می‌کردند یک‎سری 
کافر طاغوتی منحط 
و ملحد بودند. 
به‌هرحال به‌نظرم این 
دسته‌بندی‌ها بسیار 
دسته‌بندی‌های 
اشتباهی است.
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